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 چکيده 

توانمندسازي فرايندي است كه نتيجه نهايي آن خروج معلولين از چرخه فقر و رسيدن به خوداتکايي و خودكفايي 

 ن جسمييبر توانمندسازي معلولتاثير ترحم بررسي ه جريان اصلي زندگي است. هدف اين تحقيق و پيوستن ب

مي باشد. روش انجام تحقيق  بويراحمد سازمان بهزيستي استان كهگيلويه و در حسي( احشايي، )جسمي حركتي،

تفاده شده است. به صورت پيمايشي است كه از پرسشنامه توام با مصاحبه حضوري جهت گردآوري داده ها اس

جامعه آماري اين تحقيق شامل تمام معلولين جسمي )جسمي حركتي، احشايي، حسي( تحت پوشش سازمان 

و با  نفر مي باشند. 10189مي باشد كه بالغ بر  )به تفکيک هر شهرستان( بويراحمد كهگيلويه وبهزيستي استان 

نمونه گيري خوشه اي بين هشت شهرستان  د و ازنفر مي باش 370استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه تحقيق 

صورت  AMOS19و  SPSS21. تجزيه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزارهاي )هشت خوشه( استفاده كرده ايم

گرفته است. نتايج پژوهش نشان مي دهند كه ترحم بر توانمندسازي معلولين جسمي تأثير منفي دارد و هر چه به 

 نه برخورد و رفتار شود، توانمندي آنها پايين تر مي آيد.معلولين به طور دلسوزا

 

 استان كهگيلويه و بويراحمدتوانمندسازي، معلول، معلولين جسمي، ترحم، واژگان كليدي: 
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 مقدمه
ين توانمندسازي به صورت عام از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است. زندگي گذشته انسان و روند تکاملي آن طي تاريخ، گوياي ا  

موضوع است. ساخت سرپناه، رشد ابزارهاي مورد استفاده براي گردآوري خوراک، شکار، كشاورزي و ايجاد تغييرات و تکامل آنها براي حفظ 

نفس، بقاء و  بهبود زندگي نشان از تکامل توانمندي بشر دارد. اينن مفهنوم بنه هنيه وجنه عننوان تنازه اي نيسنت، بلکنه در رشنته هناي            

در سال هاي اخينر  ه شناسي و علوم ديني ريشه هايي دارد كه به دهه هاي گذشته و حتي قرن هاي گذشته برمي گردد. روانشناسي، جامع

تلاش هاي زيادي از سوي  كشورهاي مختلف از جمله ايران براي توانمندسازي معلولان صورت گرفته است كه اگر به مناسب سازي محيط 

اري كه باعث هم آميختگي معلولان، تامين مسکن مناسب براي آنها، تحت پوشش قرار دادن آنهنا  شهرها، از بين بردن موانع فيزيکي و معم

در هر جامعه اي، برخي از افراد دچار ناتواني هاي خاصي و پرداخت هزينه هاي تحصيلي آنها توجه كنيد به نتيجه اين تلاش ها مي رسيد. 

 .آنان ايجاد مي كند و در نتيجه نيازهاي منحصر به فردي براي آنان مطرح مي شود اين ناتواني ها محدوديت هاي ويژه اي را براي هستند.

به طور كلي افراد با نيازهاي ويژه، براي توصيف هر كسي به كار مي رود كه عملکرد جسمي، ذهني، يا رفتاري وي به قدري با هنجار تفاوت 

يابد. بر اين اساس افراد با نقائص حسي ) از لحنا  بيننايي ، شننوايي ،     كردن نيازهاي او ضرورت مي دارد كه خدمات بيشتري براي برآورد

جزو افرادي محسوب مي شوند كه از نيازهاي ويژه اي برخوردارند. هر كوشش علمي در جهت توانمندسازي، ننه تنهنا    (،حركتي –جسمي 

زي اين گونه افراد مي تواند بسيار موثر باشد و از اين مسير باري از دوش خانواده هاي اين افراد بر مي دارد بلکه در خود اتکايي و توانمندسا

 بنر  نماينند  تنلاش  تا است ضعيف افراد به كمک توانمندسازي هدف بنابراين، .پژوهشي و جامعه نيز تقويت شود -پيوند بين مراكز علمي 

 افنزايش  زنندگي  بر كنترل عاقلانه براي را انهايش توانايي و ها مهارت بخشيده، بهبود را زندگيشان مثبت هاي جنبه هايشان غلبه؛ ضعف

و  ينناتوان  يافنراد دارا  ياز توانمنند  يشناخت صحيح از اينن پدينده و آگناه   ( Mc Whirter, 1994) نمايند پياده عمل در را آن و داده

 . كشور خواهد بود کدر جهت توسعه ي ياستفاده بهينه از اين نيرو گام موثر

 

 اهداف اهميت و بيان مساله،

يفيت و توانمندي نيروي انساني، از عوامل مهم بقا و حيات جامعه مي باشد. نقش نيروي انساني كارآمد، توانا و دانا در جامعه امري ك

غيرقابل انکار است. نيروي انساني توانمند جامعه توانمند مي سازد. با تاملي ژرف پيرامون خود، در ميان اعضاي جامعه به گروهني برخنورد   

معلول ناميده مي شوند. معلولين آن دسته از افراد جامعه ما هستند كه بنا به عللي )نقص مادرزادي يا عارضي( دچنار آسنيب    مي كنيم كه

بنديهي اسنت كنه     زماني كه مسئله معلوليت يکني از حنادترين مسنائل جوامنع بشنري مني باشند،        درجسمي، حسي و ذهني مي باشند. 

 چه دچنار  اگر. اين قشر سئله هاي يک جامعه است كه بايد به آن به صورت بنيادي پرداخته شودمهم ترين م توانمندسازي معلولان يکي از

توجه به اينکنه   با افزايش داد. مي توان اين توانمندي ها را استعدادهايي برخوردار هستند و يکسري توانمندي ها و معلوليت هستند ولي از

 شنهر(  در درصند(  /45) نفر 3189 در روستا و درصد( 1نفر)7000) را وبويراحمد ازكل جمعيت استان كهگيلويه درصد(45/1) نفر 10189

بنه ادامنه زنندگي     توانمندسازي مي توان معلنولان را  با شود.  توجه معلولين جسمي حركتي تشکيل داده لازم است به توانمندي اين قشر

 ترقي را قلعه هاي صعود و است ومي توانند راه زندگي براي آنها باز به آنها گوشزد كرد كه با توجه به معلوليتي كه دارند هنوز اميدواركرد و

 به سوي جامعه اي بهتنر، مورد مطالعه )استان كهگيلويه و بويراحمد( جامعه قشر معلولين، توانمند كردن  واقع با در پشت سرهم طي كنند.

 بنه پناي افنراد    مي توانند پنا  فراهم مي شود و اي اين قشرلازم براي شکوفاسازي استعداده بستر حركت مي كند و كيفيت تر با و سالم تر

 راجسنمي  توانمندسازي معلولين  تاثير ترحم را براين تحقيق درصدد اين است كه  واقع شوند. راه تعالي جامعه خود موثر )سالم( در عادي

به  اين موضوع بنا آخر در و جسمي تاثير دارد؟ بنابراين سوال اساسي تحقيق اين است كه: آيا ترحم  بر توانمندسازي معلولين .كند بررسي

 .اهميت دارد دلايل زير

طبنق گنزارش مشنترک سنازمان     و  معلوليت هستند گروههاي اجتماعي دچار جامعه و قابل توجهي از افراد تعدادآنجائيکه  از: اول 

جمعينت جهنان گنزارش شنده )تهنران،       درصد )بيش از ينک ميلينارد(   15و بانک جهاني، آمار معلولين جهان  (WHO)بهداشت جهاني 

درصد جمعيت كشنور گنزارش    4/1تعداد معلولان ايران  1385( و بر اساس نتايج سرشماري سال 1390/9/17واحدمركزي، خبر اجتماعي 

كنل   از درصد 6/2)) نفر18061درحال حاضر تعداد اين خصوص به اين واقعيت رهنمود شده كه محقق در( 39:1390شده )كريمي درمني،

 نفننر 7872و  حركتنني –معلننول جسننمي  درصنند(45/1نفننر) 10189) معلننول شننهر(( نفننر در 7061روسننتا و نفننر در11000) جمعينت(، 

)آمار اخذ شده از سازمان بهزيسنتي اسنتان كهگيلوينه و     بويراحمد وجود دارد استان كهگيلويه و در معلول ذهني واجتماعي( درصد(12/1)

مقتضي است كه به توانمندي آنهنا توجنه    و طفي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از معلوليت رنج مي برندبه دليل بار سنگين عابويراحمد( كه 
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 فعالينت هناي اقتصنادي،    قابنل تقندير در   هناي خناص و   توانمندي جامعه از در موارد مشاهده شده كه اين قشر بسياري از در: دومشود. 

جملنه اسنتان    )از استان هناي محنروم   ز آنجا كه به توانمندسازي معلولان درا: سوم. اجتماعي و ورزشي برخوردار هستند علمي، فرهنگي،

نزديک شاهد اين كم توجهي  از توجه به اينکه محقق خود جزء معلولين جسمي مي باشد و با بويراحمد( كم توجهي مي شود و كهگيلويه و

و . بنيادي كرد توانمندسازي معلولين جسمي نگاهي اساسي وبنابراين ضروري مي داند كه بايد به  ،مي باشد نواقص اين قشر و كاستي ها و

 و تاثير ترحم بر آن مي باشد.حسي(  احشايي، جسمي حركتي،معلولين )ي توانمندسازي معلولين جسم، بررسي هدف اصلي اين تحقيق

 1توانمندسازي
بر فعالينت آنهنا منوثر اسنت، يعنني اينکنه        توانمندسازي افراد به معني تشويق افراد براي مشاركت بيشتر در تصميم گيري هايي كه

اصطلاح توانمندسنازي  (. 2:1386فضايي براي افراد فراهم شود تا بتوانند ايده هاي خوبي را بيافرينند و آنها را به عمل تبديل كنند )زارعي،

ه شناسي و دين شناسي ريشنه  در متون مديريت بسيار رايج شد. توانمند شدن در رشته هاي روانشناسي، جامع 1990و  1980در دو دهه 

 "انگيزه تسنلط "در زمينه روانشناسي، مفهوم  1997هايي دارد كه به دهه هاي گذشته و حتي قرن هاي گذشته بر مي گردد. آلدر در سال 

معرفني  قبنل، مفناهيم مشنابهي     هرا با تأكيد بر تلاشي كه افراد براي كسب تسلط در برخورد با جهان خود دارند، مطرح كرد. چنندين دهن  

 1966يک انگيزه دروني است كه باعث مي شود، كارها اتفاق بيفتد. برهم در سال  "انگيزه اثر گذاري"بيان نمود 1959شدند. وايت در سال 

انگيزه "عنوان ه از آن ب 2000كه براي آزادي از محدوديت هاست، مي داند. وتن و كمرون در سال  "واكنش روانشناختي"توانمندسازي را 

در هر يک از اين مطالعات، تعريف توانمندسنازي بنه    كه اشاره به تلاشي كه جهت رويايي با چالش ها و غلبه بر آنها دارد، نام بردند. "تبحر

خود كنترلي، به خود اهميت دادن و براي خود آزادي قائل شندن شنباهت دارد. بنه طنور خلاصنه در       همفاهيمي چون تمايل افراد به تجرب

تصميم گيري هاي سازمان تحت عناوين  ده از اصطلاح توانمندسازي به دموكراسي صنعتي و دخيل نمودن كاركنان درمديريت سابقه استفا

به سنرعت بنه عننوان موضنوع روز مطنرح گرديند و        1980اين اصطلاح در سال  تيم سازي مشاركت و مديريت كيفيت جامع بر مي گردد.

 2000، توماس و ولتهوس، كنت بلانچارد، جان پني كنارلوس و رانندلف    1995سپريتزر ، ا1985توسط نظريه پردازاني چون كانگر و كانگو 

 .(11-13: 1386گسترش يافت .) سبزيکاران،

 

 ابعاد توانمندسازي 

( چهنار بعند را بنراي توانمندسنازي     1992)2در يکي از بهترين بررسي هاي تجربي انجام شده در مورد توانمندسازي تا به امنروز اسنپريتزر  

( يک بعد ديگر به مدل او افزوده اند. اين پنج بعد 1992) 4( براساس پژوهش ميشرا1998« )3كمرون»و « وتن»اختي شناسايي كرد. روانشن

 عبارت است از:

؛ احسناس  8)موثر بنودن(؛ احسناس معنني دار بنودن    7؛ پذيرفتن شخصي نتيجه 6)شايستگي(؛ احساس خودمختاري 5احساس خوداثربخشي

 .9اعتماد به ديگران

 بعد                                                            نتيجه

 خود اثربخشي                                       احساس شايستگي شخصي   

 خود مختاري                                        احساس انتخاب شخصي

 احساس توان اثربخشي  پذيرش شخصي نتيجه                            

 معني دار بودن                                      احساس ارزشمندي كار

 اعتماد                                                احساس امنيت

 : ابعاد كليدي توانمندسازي1نمودار 

                                                           
1 Empower 
2 Spreitzer 

3 Veton & Cameron 

4 Mishra 

5 Self-Determination 

6 Self-Determination 

7 Meaning 

8 Meaning 

9 Trust in other  
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 (14:1387)مجيدي و محمدي مقدم،

 

 1يمعلولين جسم معلول، معلوليت و

علول، يعني هر شخصي كه در اثر نقص مادرزادي يا ساير ناهنجاري جسمي، ذهني و حسي از انجام يک يا چند فعاليت اساسني در  م

و معلوليت عبارت است از محدوديت هاي دائمي در زمينه هاي مختلف جسمي، حسي يا  (.18:1385زندگي روزمره ناتوان باشد. )داورمنش،

آن را در زندگي روزمنره در مقايسنه بنا سناير افنراد جامعنه دچنار مشنکل ينا محندوديت سنازد.)جلالي             رواني كه شخص مبتلا به -ذهني

 (.4:1390فراهاني،
 

 معلولين جسمي

معلوليت جسمي شايد آشکارترين نقصي باشد كه فرد مبتلا را در ميان جمعي از افراد سالم انگشت نما مي كند. آسيب هاي جسمي ممکن 

(. معلولين جسمي به سه گنروه اصنلي تقسنيم    177:1372ي ارثي و اكتسابي يا حوادث و سوانح باشد )حاج بابايي،است ناشي از بيماري ها

 مي شوند:

حركتي به افرادي اطلاق مي شود كه به هر علت دچار ضعف ينا اخنتلال ينا نناتواني در      -معلول جسمي حركتي: –الف، معلول جسمي 

 (.300:1373داشته باشند.)حاج يوسفي، 4و ويلچر 3، واكر2پاره اي وسايل كمکي نظير كراچ سيستم حركتي باشند يا براي تحرک نياز به

ارگانيسم بدن كه سير منزمن آن   5به مبتلايان آن دسته از بيماري هاي ناشي از اختلالات بيولوژيکي و متابوليسميب.معلولين احشايي: 

عروقني، تنفسني، ناشني از نارسنايي      –ند. از جمله آن ها معلوليت هاي قلبني  ها منجر به ناتواني بيمار مي شود، معلولان احشايي مي گوي

مزمن كليه، ناشي از صرع، ناشني از ديابنت )قنندخون(، ناشني از بيمناري هناي ارثني و خنوني )همنوفيلي، تالاسنمي( هسنتند )كريمني             

 (.127:1390درمني،

شند كه دچار فقدان يا نقص در بينايي و يا شنوايي مي باشند و قادر معلولين حسي شامل معلولين نابينا و ناشنوا مي باج.معلولين حسي: 

 .(221:1388به رفع نيازهاي ارتباطي نمي باشند.)گنجي،

 

 مباني نظري تحقيق

: منظور آن است كه خود معلول، چنانچه در جمعي متشکل از معلولان جاي گيرد، بار معلوليّت را كاهش مي دهند؛  نظريه درمان گروهي

و مي داند كه بسياري همانند او هستند. حتي بعضي معلوليّت بيشتري نيز دارند و در مقابل به طنور مثبتني بنا آن كننار آمنده و      مي بيند 

و توفيق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اخذ نموده اند. از اين رو، بار معلوليت را كه در جامعه سالم به دوش مي كشنيد، كناهش مني دهند     
ولان، احساس آرامش مي كند، بار معلوليّت را ترميم مي نمايد و در نهايت بار كمتري براي او باقي مي ماند. هر معلول در جمع متشکل معل

قدر تعداد اعضاي باشگاه بيشتر باشد، ترميم بار بهتر صورت مي گيرد و در نتيجه آرامش بيشتري نصيب فنرد مني شنود. نناتواني معلنولان      

آموخته است. نگاه ديگران، رفتار آنان و واكنش هاي منفي آنان اين ناتواني آموخته را تشديد مي كنند.  بيشتر از آنکه ذاتي و طبيعي باشد، 

ده حتي واكنش هايي نظير ترحم مي تواند مانع تحقق توانايي شود؛ با ترحم، در عمل فرد مقابل را كوچک و به او انديشه ناتواني را القا نمو

انمندسازي معلولان مفيد فايدت نيست. گذشنته از اينن، تصنوير ذهنني معلنول از خنود، ناشني از        ايم. هيه يک از اين حركات در جهت تو

نظريّهه وهود   استفاده نمنود.  كولي واكنش ديگران و حتي تصوير ذهني آنان از اوست. اينجاست كه در تفسير معلوليت مي توان از نظريه 

دارد، ناشي از تصور تصويري است كه ديگري از او دارد. چنانچه تصور نمايد را مطرح نمود. به نظرش، تصويري كه يک فرد از خود آينه اي 

ديگري او را معلول و كوچک و ناتوان مي داند، به همان صورت، تصوير خود را سامان داده متعاقب آن رفتار خود را شکل مي دهد. توجه به 

ر حوزه قبض قرار مي دهد، حداكثر توان آنان را بکنار مني گينرد و    معلوليت به نوعي نماد اجتماعي نيز هست.  جامعه اي كه معلوليت را د

 (. 1391به نقل از ساروخاني، 4-8: 1391ساختارهاي توانمندي توليد مي كند، خود به عرصه توسعه پايدار راه مي يابد )جبلي،

                                                           
1 physically disabilities 

2 Crutch 

3 Walker 

4 Wheel chair 
5 Biological and metabolic disorders 
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شنرايط   -دست يابي به اهداف، متاثر از:الف: طبق اين نظريه، كنشگر )مثلاً فرد معلول( در انتخاب ابزار جهت 1پارسنز نظريه كنش ارادي

عقايد، باورها و نرم هاي جاري در جامعه است. اهداف مطلوب كنشگر، متاثر از شرايط خنارجي و محيطني و    -زيستي، ارثي و محيطي و ب

عي، فرهنگني و طبيعني   عقايد، باورها و ارزش هاي جاري در جامعه است، به عبارت ديگر اهداف در هر جامعه اي متناثر از شنرايط اجتمنا   

)محيطي( تعريف مي شوند. در ضمن كنشگر از دو جهت متاثر از محيط و فرهنگ جامعه است. زيرا از ينک سنو بنه طنور مسنتقيم، در آن      

محيط و فرهنگ زندگي مي كند و جامعه و محيط بر او اثر مستقيم دارند. از جهت ديگر به طور غيرمسنتقيم كنشنگر بنه واسنطه انتخناب      

ه آنها نيز متاثر از شرايط محيطي و فرهنگي بوده اند متاثر مي شود. طبق اين نظريه، كنشگر و عامل در خنلا  زنندگي نمني كنند،     اهداف ك

بلکه در محيط طبيعي و اجتماعي درصدد كسب ابزار مناسب جهت دست يابي اهداف مورد نظرش زندگي مني كنند و اهنداف او متناثر از     

مي باشد؛ و همچنين اين نظريه بيان مي كند كه اگر عقايد، باورها و نرم هاي جاري در جامعه نسبت بنه  شرايط اجتماعي و فرهنگي  خود 

كنشگر طوري باشند و برخورد شکننده با وي نداشته باشند در توانمندي و افزايش اعتماد به نفس او در زمينه هاي مختلنف تناثير زينادي    

آزاد نيست بلکه آزادي او به واسطه شرايط محيطي و فرهنگي محندود تعرينف مني شنود )آزاد     دارد، زيرا كنشگر در ديدگاه پارسنز، مطلقاً 

 (.42-43: 1392ارمکي،

جامعنه شنناس و فيلسنوف     3مباحث اساسي كنش متقابل نمادي را بايد در آراء و نظريات جرج هربرت ميد: 2نظريه كنش متقابل نمادي

كنش متقابنل نمنادي بنر    . (261:1391ه هر دو آمريکايي هستند جستجو كرد )توسلي،قرن نوزدهم و هربرت بلومر جامعه شناس معاصر ك

طبيعت كنش متقابل اجتماعي ديناميکي كه در ميان افراد اتفاق مي افتد، متمركز است. واحد مطالعه در اين نظريه، كنش متقابل است كه 

وامع ساخته مي شود و افراد نيز متحول مي گردند. كنش متقابل يعني تصور فعال و موثر از انسان را ارائه مي دهد. در اين كنش متقابل، ج

اين كه افراد در ارتباط با يکديگر عمل مي كنند و موجب ساختن عمل يکديگر مي گردند. كنش متقابل به منزله اعمال هر فرد در گذشت 

رپذيري از ديگران نيست، بلکه تاثير و تاثر متقابنل در  زمان مرتبط با يکديگر در موقعيت هاي خاص است. كنش متقابل صرفاً به منزله تاثي

جريان زمان و موقعيت هاي گوناگون است. عمل انسان از كنش متقابل بين افراد نتيجه مي شود و انسان در انجام عمل مختنار و آزاد مني   

خلاف برداشت هايي كه انسان تحت تناثير  باشد، در اين صورت عمل او غيرقابل پيش بيني است. بشريت در اين ديدگاه آفريده مي شود، بر

 جامعه، طبيعت و تاريخ شکل داده مي شود، انسان ساخته جامعه، روابط و نمادهاست. اگر جامعه با انسان خوب برخورد كند و او را در انزوا

د، در اين صورت انسان در جريان كننش  قرار ندهد و با او رفتار تحقيرآميز نداشته باشد در توانمندي و افزايش استقلال او تاثير بسزايي دار

 (.239-240: 1392متقابل ساخته مي شود )آزاد ارمکي،

 

 چارچوب نظري

اين را بيان مي كند كنه اگنر شنرايط     (،)كه شامل كنش ارادي پارسونز، كنش متقابل نمادين ميد و خود آينه اي كولي است نظريه كنش

و مناسب باشد باعث توانمندي او مي شود و مي تواند از ابزار مناسب بنراي دسنت   زيستي، ارثي و محيطي شخص معلول )كنشگر( مساعد 

يابي به اهداف خود استفاده كند، زيرا كنشگر در خلا  زندگي نمي كند، بلکه در محيط طبيعي و اجتماعي درصدد كسب ابزار مناسب جهت 

فرهنگي  خود مي باشد؛ و همچنين اين نظريه بينان   اجتماعي ودست يابي اهداف مورد نظرش زندگي مي كند و اهداف او متاثر از شرايط 

مي كند كه اگر عقايد، باورها و نرم هاي جاري در جامعه نسبت به كنشگر )شخص معلول( طوري باشند و طوري با فرد معلول رفتار كننند  

ف تاثير زينادي دارد، زينرا كنشنگر در    و برخورد شکننده با وي نداشته باشند در توانمندي و افزايش اعتماد به نفس او در زمينه هاي مختل

ديدگاه پارسنز، مطلقاً آزاد نيست بلکه آزادي او به واسطه شرايط محيطي و فرهنگي محدود تعريف مي شود، اگر جامعه با فرد معلول خوب 

و افنزايش اسنتقلال او تناثير بسنزايي     برخورد كند و او را در انزوا قرار ندهد و با او رفتار تحقيرآميز و ترحمّ آميز نداشته باشد در توانمندي 

دارد، در اين صورت انسان در جريان كنش ساخته مي شود. اگر ديگران فرد را شخصي فعال و توانمند ارزيابي كنند او هم خود را به همين 

قد اقتدار و فاقد اعتماد بنه  شکل ارزيابي مي كند، يعني فعال و داراي استقلال و توانمند، ولي اگر ديگران فرد را شخصي بدبخت، معلول، فا

نفس قضاوت كنند او هم خود را اين گونه ارزيابي مي كند كه اين منجر به سرشکستگي و از بين بردن توان فرد در زمينه هاي مختلف مي 

 شود.

                                                           
1Parsons 

2 Symbolic Interaction Theory 
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 روش تحقيق

شنايي، حسني(   معلولين جسنمي )جسنمي حركتني، اح   كليه مي باشد. جامعه آماري، شامل پيمايشي تحقيق روش  ،در اين پژوهش

بهزيسنتي اسنتان    1394مي باشد و طبق آمار سال  )به تفکيک هر شهرستان( بويراحمد كهگيلويه وتحت پوشش سازمان بهزيستي استان 

نفنر،   2398نفر، ياسوج  2046نفر مي باشند و به تفکيک جامعه معلولين جسمي شهرستان دهدشت  10189كهگيلويه و بويراحمد بالغ بر 

نفر مي باشد. با توجه بنه جامعنه آمناري     601نفر و بهمئي  737نفر، چرام  526نفر، باشت  461نفر، لنده  2414گچساران نفر،  1006دنا 

نفر معلول جسمي مي  370( و با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه اين تحقيق 0.05نفر(، پراكندگي صفات، دقت مورد نظر ) 10189)

در بنين شهرسنتان هناي )هشنت      توام با تصادفي سناده )بنر اسناس قرعنه كشني(      نه گيري خوشه ايدر اين پژوهش از روش نموباشد و 

سناخته تنوام بنا مصناحبه     ابزار پرسشنامه محقنق  ، جمع آوري اطلاعات ابزارو استفاده شده است،  شهرستان( استان كهگيلويه و بويراحمد

جمعيتي شامل، سن، جنس، تاهنل ، سنطح تحصنيلات،     -امل فردي ترحم به معلولين، عو متغير مستقل اين تحقيق شامل؛حضوري است. 

كه همه اين متغيرها در پرسشنامه محقنق سناخته    مي باشدميزان معلوليت و ميزان درآمد و متغير وابسته؛ توانمندسازي معلولين جسمي 

، اعتبار محتوايي و آن هم از پرسشنامه باراين پژوهش اعت در دارد. روش هاي چندي وجود براي آزمون اعتبار مورد سنجش قرار گرفته اند.

پرسشننامه اينن    در موضوعات مرتبط آزمون مني شنود.   كتب و داوران متخصص و مراجعه به عقل سليم و يعني با است، نوع اعتبار صوري

يي از همناهنگي درونني   براي تعيين پايا خارجي استفاده شده است و تحقيقات داخلي و از اساتيد صاحب نظران و نظر علاوه بر تحقيق نيز

 و پرسشنامه تکميل شند  30انجام نهايي تحقيق پرسشنامه قبل ازپايايي سنجش  به منظورابزار به روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. 

اسنب بنودن   من دليلني بنر   بين آيتم ها، عدم ناهماهنگي در و (801/0) بالاي آلفا مقادير آلفاء كرونباخ محاسبه شد. spssكمک نرم افزار با

 .پرسشنامه است

 

 تجزيه و تحليل داده ها

 آمار توصيفي و آمار استنباطي تحقيق

 الف( آمار توصيفي 

( زن 4/35نفنر )  131درصند( منرد و    6/64نفنر )  239نفنر پاسنخگو،    370بر اساس نتايج توصيفي متغيرهاي جمعيتي، از مجمنوع  

درصند(   2/36نفر ) 134درصد( از پاسخگويان مجرد،  9/55نفر ) 207تحقيق،اين  در سال است. 2/30پاسخگويان،  سنيهستند. ميانگين 

 پاسخگويان نشان مي دهد كه بيشترين تعداد ميزان تحصيلات درصد( بيوه هستند. و 7/2نفر ) 10درصد( مطلقه و  1/5نفر ) 19متاهل، 

نفنر   42درصند( از آننان بني سنواد،      3/14نفنر )  53، فوق ديپلم و ليسانس آنان داراي تحصيلاتدرصد(  9/25نفر ) 96يعني  پاسخگويان،

( فنوق ليسنانس و بنالاتر    6/7نفنر )  28درصد( متوسطه و دينپلم و   1/25نفر ) 93درصد( راهنمايي،  7/15نفر ) 58درصد( ابتدايي،  4/11)

درصند( داراي مينزان    3/10نفنر )  38نفر پاسنخگو،   370از بين تعداد كل  پاسخگويان نشان مي دهد كه معلوليتميزان سي ربرهستند. 

تا  61درصد(  7/29نفر ) 110درصد،  60تا  41درصد(  9/24نفر ) 92درصد،  40تا  21درصد(  6/17نفر ) 65درصد،  20معلوليت كمتر از 

ر نفن  194نفنر پاسنخگو،    370درصد مي باشند. همچنين از مجمنوع   80درصد( داراي ميزان معلوليت بالاتر از  6/17نفر ) 65درصد و  80

هنزار تومنان،    600الني   201درصد(  10نفر ) 37هزار تومان،  200درصد( كمتر از  13نفر ) 48، فاقد درآمددرصد( از پاسخگويان 4/52)

 درصد( بالاتر از يک ميليون تومان در ماه درآمد دارند.  7/12نفر ) 47الي يک ميليون تومان و  601درصد(  9/11نفر ) 44

 

 ب( آمار استنباطي

 دلات ساوتاريمدل معا

مدل معادله ساختاري تركيبي از مدل هاي مسير و )روابط ساختاري( و مدل هاي عاملي تاييدي )روابط اندازه گيري( است. در ينک  

مدل معادله ساختاري به معناي عام، پژوهشگر از يک طرف به دنبال آن است كه مجموعه اي از متغيرهاي پنهان را با مجموعه اي از معرف 

 زه گيري كرده و از طرف ديگر رابطه ساختاري ميان متغيرها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.ها اندا

هنگامي كه داده هاي به دست آمده از نمونه مورد بررسي به صورت ماتريس همبستگي يا كواريانس درآيد و توسط مجموعه اي از معادلات 

تحليل كرد و برازش آن را براي جامعه اي كه نمونه از آن اسنتخراج   Amosم افزار رگرسيون تعريف شود، مدل را مي توان با استفاده از نر
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شده آزمود. اين تحليل، برآوردهايي از پارمترهاي مدل و همچنين چند شاخص براي نيکويي برازش فنراهم مني آورد. بنرآورد پارامترهنا و     

 مدل و آزمون مجدد مدل نظري مورد بررسي قرار داد.اطلاعات مربوط به نيکويي برازش را مي توان براي تغييرات احتمالي 

 

 

 

 تاثير ترحم بر توانمندسازي معلولين جسمي.

 
 (: ضرايب استاندارد مدل معادلات ساوتاري بين ترحم به معلولين جسمي و توانمندسازي آنها.1شکل )

 

اول كليت مدل با استفاده از شاخص هاي بنرازش كلني و    لازم است كه در وهله Amosپس از اجراي برنامه و انجام برآوردها در نرم افزار 

در وهله دوم جزئيات مدل )با استفاده از مقادير گزارش شده براي پارامترها و معناداري تفاوت آنها با صنفر بنه وينژه بنراي ضنرايب تناثير(       

 سي قرار داده مي شود.تحليل شوند. بدين منظور در ابتدا مهمترين جداول مربوط به شاخص هاي كلي برازش مورد برر

 

 شاوص هاي برازش مدل معادله ساوتاري تدوين شده  -6-4جدول شماره 

مقدار شاخص هاي  شاخص

 معادل انگليسي اختصار معادل فارسي برازش مدل 

 خي دو –كاي اسکوئر 
 

Chi-square (CMIN) 863/86 

 DF Degrees of freedom 26 درجه آزادي

 P Significance level 0001/0 سطح معناداري

كاي اسکوئر هنجار شده )مجذور كاي به 

 درجه آزادي(
NC Normed chi-square CMIN/DF 34/3 

لويس يا شاخص برازش  –شاخص توكر 

 هنجارنشده

TLI 

NNFI 

Tucker-Lewis Index 

Non-Normed Fit Index 
96/0 

 PCFI شاخص برازش تطبيقي مقتصد
Parsimonious Comparative Fit 

Index 
70/0 

 CFI Comparative Fit Index 97/0 شاخص برازش تطبيقي
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 RMSEA ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد
Root Mean Squared Error of 

Approximation 
08/0 

 AGFI Adjusted goodness-of-fit-index 90/0 شاخص نيکويي برازش اصلاح شده

 

كه مدل معادله ساختاري تدوين شده قابل قبول است. نسبت كناي اسنکوآر مندل بنه      شاخص هاي كلي برازش مدل نشان مي دهد

را نشان مي دهد كنه بنه معنني تنوان مندل در فاصنله        50/0بالاتر از  TLIمي باشد، شاخص تطبيقي  34/3( CMIN/DFدرجه آزادي )

نينز  PCFI ، شده است، شاخص برازش مقتصند  گرفتن از يک مدل استقلال و نزديک شدن به مدل اشباع شده بر اساس معيارهاي تعريف

، كه نشان مي دهد در تعريف پارامترهاي آزاد امساک )خودداري كردن( نشان داده شده است و پژوهشگر تلاش نکرده اسنت  50/0بالاتر از 

در دامننه   08/0ا مقندار  نيز برابر بن RMSEA تا با تعريف پارامترهاي آزاد، كاي اسکوار مدل را بيشتر از مقدار فعلي كاهش دهد. شاخص 

مورد قبول قرار دارد. اين شاخص كه با تركيبي از خصايص شاخص هاي مطلق، شاخص هاي مقتصد )تاكيد بر درجه آزادي( و حجم نمونه 

نيز حاكي از قابل  CFIبراي شاخص  90/0محاسبه مي شود يکي از مهمترين شاخص هاي برازش مدل محسوب مي شود و مقدار بالاتر از 

 ل بودن مدل است.قبو

(، مدل معادله ساختاري به همراه مجموعه برآوردهاي استاندارد براي بارهاي عاملي و ضرايب تاثير دينده مني شنود.     1در شکل بالا )

بارهاي عاملي يا ضرايب لامدا )اين ضرايب كه روي فلش هايي نوشته شده اند كه از متغيرهاي آشکار به سمت متغير پنهان رفته است؛ بنه  

روي فلشي كه از متغير توانمندسازي معلولين جسمي به سمت شاخص معنني داري رفتنه اسنت، نشنان دهننده       70/0عنوان مثال ضريب 

ضريب همبستگي بين هر متغير آشکار با متغير پنهاني كه بر آن بار شده است. اعدادي نيز كه بالاي مستطيل ها )متغيرهاي آشکار( نوشته 

مدا )بارهاي عاملي( هستند. اين اعداد كه نوعي ضريب تعيين مي باشند، در جدول مربوط نيز گزارش شده اند. بنه  شده اند، مربع پارامتر لا

عنوان مثال بالاي اولين متغير آشکار )يک متغير مشاهده شده و يکي از ابعاد توانمندسازي است( در سمت راست مدل )متغير ينا مقيناس   

توانمندسنازي معلنولين   »توسنط  « متغينر معنني داري  »از وارينانس   49/0يان ديگر مي توان گفت آمده است. به ب 49/0معني داري( عدد 

تبيين مي شود. دسته دوم ضرايب، ضرايب تاثير هستند كه بر روي فلش هايي ديده مي شود كه از سنمت متغينر ينا متغيرهناي     « جسمي

 ته اند.پنهان )به شکل بيضي( به سمت توانمندسازي معلولين جسمي رفته يا رف

 

وزن هاي رگرسيوني )ضرايب تاثير و بارهاي عاملي( غيراستاندارد، استاندارد، نسبت هاي بحراني و  –14-4جدول شماره 

 سطح معناداري

برآورد  برآورد غيراستاندارد مسيرها

 استاندارد
)ضرايب 

 همبستگي(
 

خطاي 

 معيار

 نسبت بحراني

C.R. 
 P سطح معناداري

 -/066 242/0 -170/1 -/037 معلولين جسمي توانمندسازي ---> ترحم

 ---> ترحم
برخورد و رفتار دلسوزانه مسئولان 

 و دست اندركاران جامعه
000/1 

  
913/0 

 931/0 *** 333/31 031/1 برخورد و رفتار دلسوزانه اقوام ---> ترحم

 929/0 *** 138/31 068/1 برخورد و رفتار دلسوزانه خانواده ---> ترحم

 946/0 *** 870/32 058/1 برخورد و رفتار دلسوزانه دوستان ---> ترحم

توانمندسازي 

 معلولين 
 000/1 احساس معني داري --->

  
699/0 

توانمندسازي 

 معلولين 
 867/0 *** 379/14 110/1 احساس شايستگي --->

 351/0 *** 264/2 649/0 احساس اعتماد --->توانمندسازي 
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 معلولين 

توانمندسازي 

 ولين معل
 740/0 *** 786/12 893/0 احساس موثر بودن --->

توانمندسازي 

 معلولين 
 791/0 *** 553/13 012/1 احساس خودمختاري --->

 

( ضمن گزارش مقادير استاندارد و غيراستاندارد ضرايب تاثير و بارهاي عاملي و خطاهاي مرتبط با هر مقدار، 14-4در جدول مربوط )جدول 

را معيناري بنراي   05/0از  Pو سطوح معناداري آنها گزارش شده است. به طور خلاصه مي توان كنوچکتر بنودن مقندار     نسبت هاي بحراني

 .C.Rاست(. مقندار    P 001/0نشان مي دهد كه  ***دانست. )نماد  %95تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده با صفر در سطح اطمينان 

نده مي شود. اين مقدار نشان مي دهد كه در صورت رد فرضيه صفري كه مقدار اين پارامتر را نيز مقداري است كه به نام نسبت بحراني خوا

باشد، پارامتر محاسبه شده  96/1برابر با صفر قرار مي دهد، تا چه حد احتمال خطا وجود دارد. )در صورتي كه مقدار اين نسبت كوچکتر از 

( آنها نشان مي دهد كه بارهاي عاملي داراي تفاوت معنناداري بنا   Pح معناداري )فاقد تفاوت معنادار با صفر است( شاخص اي جزئي و سط

بين ترحم و توانمندسازي معلهولين  صفر هستند و بين اكثر متغيرها رابطه معناداري وجود دارد. و بين متغيرهاي اصلي پژوهش يعني، 

ود دارد، يعني هرچه بنه معلنولين بيشنتر تنرحم شنود،      و همبستگي معکوس بين اين دو سازه وججسمي رابطه معناداري وجود ندارد. 

،  نيز مقادير استاندارد كليه وزن هاي رگرسيوني )ضرايب تاثير( آمده 15-4توانمندسازي آنها پايين تر مي آيد و بالعکس. در جدول شماره 

 است.

 

را تحت تاثير قرارداده اند. :ضريب همبستگي چندگانه بين هر متغير دروني و ساير متغيرهاي كه آن 15-4جدول شماره 

 )ضرايب تعيين(

 

   
Estimate 

 توانمندسازي معلولين جسمي
  

004/0 

 احساس خودمختاري
  

626/0 

 احساس موثر بودن
  

548/0 

 احساس اعتماد
  

123/0 

 احساس شايستگي
  

752/0 

 احساس معني داري
  

489/0 

 برخورد و رفتار دلسوزانه دوستان
  

894/0 

 و رفتار دلسوزانه خانوادهبرخورد 
  

864/0 

 برخورد و رفتار دلسوزانه اقوام
  

867/0 

 برخورد و رفتار دلسوزانه مسئولان و دست اندركاران جامعه
  

834/0 

 

توانمندسنازي معلنولين   مقادير ذكر شده در اين جدول، همان اعدادي هستند كه بالاي مستطيل ها )متغيرهناي آشنکار( و متغينر پنهنان     

( گزارش شده اند. به عنوان مثال بالاي اولين 15-4نوشته شده اند. اين اعداد كه نوعي ضريب تعيين مي باشند، در جدول )شماره ي جسم

است( در سمت راست مدل )متغير يا مقياس احسناس   توانمندسازي معلولين جسميمتغير آشکار )يک متغير مشاهده شده و يکي از ابعاد 

توسنط  « متغينر ينا مقيناس احسناس معنني داري     » از وارينانس   49/0ده است. به بيان ديگر مني تنوان گفنت    آم 49/0معني داري( عدد 

، توسط ساير متغيرهاي )از «جسميتوانمندسازي معلولين »از واريانس متغير  004/0تبيين مي شود. و يا « توانمندسازي معلولين جسمي»

بنابراين مي توان استنباط نمود كه متغير ترحم بر رار داده اند، تبيين مي شود. جمله متغير ترحم( كه در اين مدل آن را تحت تاثير ق

گزارش شده است كه نشان مي دهد متغير وارد شده در تحليل  004/0( . ضريب تعيين )توانمندسازي معلولين جسمي تاثير دارد
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هنزارم متغينر    4دسنازي معلنولين جسنمي را تبينين كنند، يعنني       هزارم از تغيينرات متغينر توانمن   4، توانسته است AMOSرگرسيوني 

( نيز، مشنخص مني   96/1توانمندسازي معلولين جسمي توسط اين متغير تبيين مي شود. با توجه به معنادار بودن نقاط بحراني )بزرگتر از 

وابسته است. همچنين با توجه به ستون  شود كه تركيب خطي متغير مستقل به شيوه معناداري قادر به تبيين و پيش بيني تغييرات متغير

كه نشان از تهاثير  ( مي باشد -07/0) -066/0بتا )ضرايب رگرسيون استاندارد شده( سهم ترحم در تبيين توانمندسازي معلولين جسمي 

ين و پيش بيني بنابراين، تركيب خطي متغير ترحم به شيوه معناداري قادر به تبي جسمي دارد. منفي ترحم بر توانمندسازي معلولين

 تغييرات توانمندسازي معلولين جسمي است.

 

 نتيجه گيري
توانمندسازي فرآيندي است كه نتيجه نهايي آن خروج معلولين از چرخه فقر و رسيدن به خوداتکايي و خودكفنايي و پيوسنتن بنه جرينان     

از  يشناخت صحيح از اين پدينده و آگناه  ريزي كرد و حتر طراي بهتر و سالمتوان جامعهبا توانمند ساختن معلولان مياصلي زندگي است. 

ترحم به معلولين نه تنها باعث  .كشور خواهد بود کدر جهت توسعه ي يثرؤگام م ،و استفاده بهينه از اين نيرو يناتوان يافراد دارا يتوانمند

ه بيشتر به معلنول تنرحم شنود كمتنر توانمنند        يعني هر چدهد، شود بلکه آنها را به سمت شکست و انزوا سوق ميتوانمندي معلولين نمي

شود و به توانمندسازي او كمک مي شود. )معلول نياز به تنرحم  شود و برعکس هر چه كمتر به فرد معلول ترحم شود بيشتر توانمند ميمي

، توسنط سناير   «جسنمي ي معلنولين  توانمندسناز »از وارينانس متغينر    004/0هاي تحقيق با توجه به يافته .ندارد بلکه نياز به احترام دارد(

بنابراين مي توان اسهتنباط نمهود كهه    شود. اند، تبيين ميمتغيرهاي )از جمله متغير ترحم( كه در اين مدل آن را تحت تاثير قرار داده

دهد متغير وارد يگزارش شده است كه نشان م 004/0( . ضريب تعيين )متغير ترحم بر توانمندسازي معلولين جسمي تاثير دارد

هنزارم   4هزارم از تغييرات متغير توانمندسازي معلولين جسمي را تبيين كند، يعني  4، توانسته است AMOSشده در تحليل رگرسيوني 

 ( نيز، مشنخص 96/1شود. با توجه به معنادار بودن نقاط بحراني )بزرگتر از متغير توانمندسازي معلولين جسمي توسط اين متغير تبيين مي

شود كه تركيب خطي متغير مستقل به شيوه معناداري قادر به تبيين و پيش بيني تغييرات متغير وابسته است. همچننين بنا توجنه بنه     مي

كه نشهان از  باشد ( مي-07/0) -066/0ستون بتا )ضرايب رگرسيون استاندارد شده( سهم ترحم در تبيين توانمندسازي معلولين جسمي 

بنابراين، تركيب خطي متغير ترحم به شيوه معناداري قادر به تبيين و پيش  جسمي دارد. انمندسازي معلولينتاثير منفي ترحم بر تو

 بيني تغييرات توانمندسازي معلولين جسمي است.
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